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 . مقدمه۱

سهرغااز   تهوان . مهی همهراه دارد  ی از تعلیم را به  خاص همواره شکل پیر و مرید،ۀ رابط
ت موسهی و حضهرت   داستان حضهر  مقدسۀ نمون دررا  پیر و مرید بینچنین ارتباطی 

از  ایویههه ۀ ن داسهتان نقهم مرهوری دارد، طریقه    . غنچ  در ایگرفت نظر در( خضر)ع
غیهد و حهاوی چنهین    رمیب  حضرت موسی ب   از خطاب حضرت خضرتعلیم است ک
 «را نهدارى نکه  تهو طاقهت  لهم     ی، ن  امى مرا ندارىیتو طاقت روش تعل» پیامی است:
ۀ در رابطه  ،الگهو  یک  نوان متفاوت ب تعلیمۀ این طریق .(۴۳۵ ،۰۳: ج۰۳۳۴)طباطبایی، 

نوشتار حاضر غن اسهت که    . فرض استت  قرار گرف مرید حقیقی، مبنای  ملیر و هر پ
م( در کتهاب  ۲۱۱۲هه ۰۰۱۱) ۰گادامرهانس گئورگ  معنایی ک تعلیم ب  بازی ب ۀ این نرو

 خواهد طور ک  توضیح داده پردازد، نزدیک است. البت  همانمی ب  غن ۲حقیقت و روش

ۀ گونک  تعلیم بازیشود، درحالیمفهوم هنر مطرح می بازی از منظر گادامر در ذیل ،شد
شناسهی خها    شناسی و هستیاهل تصوف، رویکردی تربیتی است و در ذیل معرفت

هایی ک  گهادامر بهرای بهازی    گیپذیرد ک  دخلی ب  هنر ندارد. اما ویهایشان صورت می
اههل تصهوف   ۀ گونه بهازی ۀ شکل چشمگیری در شیوکند، ب هرمنوتیکی خود مطرح می

را  ۳مرهوری شود و همچنین هدف نهایی بازی گادامری یعنی خروج از سوژهیافت می
های برجسهت ،  گون  تعلیم دادن، یکی از نمون سازد. در بین اینشکل کاملی مرقق میب 

اسهت که  به  نظهر راقهم       اسرار التوحیهد حکایات مربوط ب  ابوسعید ابوالخیر در کتاب 
رسهد.  لهت ایهن    نظهر مهی   حاضهر به   ۀ مناسبی برای بررسی فرض مقالۀ گزین ،سطور

جوابی ی ابوسعید مانند شوخ طبعی و حاضرتهای شخصیانتخاب، اولاً بر اساس ویهگی
شده و ثالثاً در این احتمال  و... است؛ ثانیاً تعداد قابل توج  حکایاتی است ک  از او نقل

بهرای   ایتجربه   وسط او این باشد ک  او تصوف رااست ک   لت  دم نگارش کتاب ت
از طریق مطالع ، قابل ک  باید درون غن بود و این تجرب ، با توصیف و ت  دانسزیستن می

نزدیک گادامر از منظر  ۴این امر با دیدگاه بازی ؛(۳۳: ۰۳۳۰کوب، )زرین اکتساب نیست
 بازی هرمنوتیکیۀ مثابپیر و مرید را ب ۀ رابط، اسرار التوحیدبا مروریت کتاب لذا است. 
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گهادامر  ۀ کرد. در این راستا ابتدا ب  چرایی پرداختن ب  بهازی در اندیشه   بررسی خواهیم
های بازی گادامری در گفتار و رفتار شیخ ابوسعید مورد کنیم و سپس ویهگیرجوع می

شهود ههدف    شهد که  نشهان داده    گرفت و در نهایت سعی خواههد  دقت قرار خواهند
تر، در نروی ملموس، ب استت  ک  در فرهنگ ما شکل گرف یانسان یبراگادامر از بازی 

 شود.ر خراسان فهمیده میخصو  تصوف رایج دتصوف و ب 

تهوان به    مهی  اسرار التوحیهد شناسان  ب  نگاهِ معرفتۀ برث در حوزۀ در باب پیشین
و  فرزاد بالوۀ نوشت« اسرار التوحیددر  دیابوسعۀ انیزدان یزم ریساحات تفس یررسب»ۀ مقال

چگون  ابوسعید با گفتار و  مل خهود   اشاره کرد ک  سعی دارد نشان دهد رضا رضاپور
ۀ ها شده و سبب ایجاد زمینه ی غنتاریخ با ث خارج شدن غیات، اقوال و افعال از بستر

(. شهباهت  ۹۰: ۰۴۱۱شود )بهالو و رضهاپور،    رفانی می احوالبا تناسب تفسیری مۀ تاز
 است. لتوحیداسرار او هرمنوتیکی ب   شناسان ن مقال  با نوشتار حاضر در نگاه معرفتای

 . تبیین جایگاه بازی در حقیقت و روش۲
ۀ خصه اش، و روش قهت یحقکتهاب  در  و گادامر استۀ در فلسف یمفهوم اصل کی یباز

گهادامر از   یهنهر، بهرا   یاساسه ۀ  نوان جنبب  ی. بازغیدحساب می ب هنر و زبان  اصلی
 ههیه وغلمان، به   یشناسییبایگرچ  در سنت ز دهیا نیبرخوردار است. ا یفراوان تیاهم
و بعهد از غن   (م۰۹۱۴هه ۰۳۲۴) ۶کانهت ایمانوئل و  (م ۰۹۱۵ه۰۳۵۰) ۵لریشفردریم در 
، امها مفههوم بهازی در تفکهر او معنهایی      بهرده  و گادامر نیز از این منبع بههره  است همم

 . (Lawn and Keane, 2011: 109) استت  متفاوت یاف
تهرین غثهار فلسهفی     نوان یکهی از مههم  توان ب گادامر را می حقیقت و روشکتاب 

دن جایگهاه بهازی در نظهام    سمت مشخص کهر  زیمت خود ب ۀ معاصر تلقی کرد. نقط
مسهتقل و  ۀ شهده از دو واژ داد ک  تشکیل فکری گادامر را همین  نوان اثر قرار خواهیم
مهراد از   رسهد نظر مهی  ب  حقیقت و روشیک حرف است. در ابتدای مواجه  با  نوان 

باشهد.   ۹«روش»و  ۳«حقیقت»نو ی ترادف و نزدیکی مابین « وَ»قرار گرفتن حرف ربط 
گیهرد و  ، در تضاد با این برداشت قرار مهی است غمدهچ  در مرتوای کتاب ک  غندرحالی
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)پهالمر،   توان انتخاب این  نوان را نهو ی مطایبه  و طنهزی رندانه  دانسهت     نو ی میب 

ههدف  در واقهع   .کشهد در تفکر مدرن را ب  چالم می« روش»ک  اهمیت  (۰۹۱: ۰۳۰۵
مهدرن   یروش  لم یبرا ینیگزیاست ک  نشان دهد جا نیا و روش قتیحقگادامر در 
 ،اسهت  و ن  مشتق از غن گیرددر ذیل روش مدرن قرار می ن  . این جایگزینوجود دارد

 یسهاختار  برای خود، و غوردیرا ب  ارمغان م لیاص یقتیحق ک  است لیاص یک  دانشبل
 .(Vilhauer, 2010: 25) کنهد وصهف مهی  « بهازی »و این درک را در قالب مفههوم   دارد

 ۰در تفکههر مههدرن کهه  گههادامر در همراهههی بهها مههارتین هایههدگر  « روش»بههرای درک 
 ، باید ب  نظرات متفکران مدرن رجوع کنیم. است دهدر نقد غن کوشی (م۰۰۳۶ه۰۹۹۰)

کنند. او نیز مدرن معرفی میۀ سس فلسفرا معمولاً مؤ (م۰۶۵۱ه۰۵۰۶) ۰۱رن  دکارت
.  نوان کامهل ایهن   است شده استفاده« روش»ای دارد ک  در  نوان غن نیز از لفظ رسال 
گفتار در روش درست راه بردن  قل و طلب حقیقهت در  لهوم مهذیل به  سه       رسال  

گفتهار  اختصار ب  غن شده ک  ب  ترجم  ۰۰و هندس  رسال  در مناظر و مرایا و کائنات جو
انسان بر ترصیل  لم یعنی فهم »روش معتقد است: ۀ گویند. دکارت دربارمی در روش

ند، هم  احقیقت خلقت و معلوم ساختن مجهولات توانایی دارد و افراد بشر هم  انسان
 قوه را یکسان به   کسب  لم است، یکسان دارند ولیکن هم  غنۀ تعقل را ک  وسیلۀ قو

ها ک  برند؛ چ  روش راه بردن  قل در وصول ب  دانم اهمیت بسیار دارد و غنکار نمی
روند یا از اسلوب شوند، از غن است ک  از راه راست نمیرسند یا گمراه میب   لم نمی

  .(۰۶۰: ۰۳۰۱ ،)فروای «کنندروی  کار میبی و غیین پیروی ننموده
هها  انسهان ۀ العاده برای روش، در کنار این گزاره که  همه  فوق قائل شدن ب  اهمیت

چیز قهرار گیهرد و همه     انسان در مرور هم  تعقل یکسان هستند، با ث شدۀ دارای قو
معرفتهی  ۀ توان غن را در اولین جمله چیز بر من و شناخت من صورت بروز یابد ک  می

و ب  ایهن ترتیهب    ۰۲«هستماندیشم پس می» :دکارت نیز مشاهد کرد ک   بارت است از
و  (۲۵۰: ۰۳۰۴ ،)خهاتمی  بهودن کهرد   ۰۳توان گفت وجود انسان را مردود ب  سهوژه می

 تفکر مدرن ظهور یافت. یلاصهای خصیص  نوان یکی از مروری ب سوژه
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خهوریم که    برمهی  ههای کانهت  مدرن به  اندیشه   ۀ در یکی دیگر از نقاط اوج فلسف
بشهر   ،ی وی حضوری تمام دارد. در نظر کانهت شناسمروری در معرفتسوژهۀ خصیص

شناسهد، پدیهدارهایی اسهت که  از     می غنچ نفس  نیست و هرقادر ب  شناخت شیء فی
ساخت  و در صهور فههم یعنهی مقهولات فاهمه        و مکان طریق صور ادراکی یعنی زمان

مرهوری   هترتیب کانهت سهوژ   این . ب (۵۰ه۵۳ مقدم : :۰۳۰۴، کورنر) شوندمی پرداخت 
به  پدیهدارها تعلهق     فقهط شهناخت   ،ورد که  در غن غوجهود مهی   ب  ی یارمعرفتی  تمام

دارد،  یشههتریب تیههاهم نفسهه . غنچهه  بههرای نوشههتار حاضههرگیههرد، نهه  شههیء فههیمههی
مرهوری و  زیهرا نقهد گهادامر به  سهوژه      کانهت اسهت؛   ۰۴«مرهور شناسی سهوژه زیبایی»

گیهرد و در  شناسهی صهورت مهی   این زیبایی مدرن از طریق انتقاد ب ۀ مندی فلسفروش
 غید.همین جاست ک  صربت از بازی ب  میان می

حکهم دادن و  ۀ در چههار بخهم به  ترلیهل نرهو      ۰۵حکهم ۀ نقد قوکانت در کتاب 
پردازد و در پایان هر بخم، بخشی از تعریف خهود را بنها   شناخت انسان از امر زیبا می

ینهد  زیبا غن است ک  لهذتی بیافر »چنین بیان کرد: توان نهد ک  تعریف نهایی او را میمی
)احمهدی،   «ههدف باشهد  و همگانی، ک  چون اهایتی بهی   مفهومرها از بهره و سود، بی

شناسی کانت را ابتدا متوج  تفاوت بهین زیبهایی   . گادامر نقد خود از زیبایی(۹۰: ۰۳۰۰
قضهاوت   کیه   از اسهت که   یزیغزاد همان چ ییبایاز نظر کانت، ز کند.غزاد و مقید می

کانهت   شهود. یمه  یگونه  دخالهت  قهل ناشه    چیبدون هه  شناسی( وب ذوقی )زیبایینا

 لیترل یگادامر غن را در ابتدا کند ک چنین زیبایی را مطابق تعریف خود معرفی میاین
 یشناسه ییبایز رایز ؛داندیم بارمصیبت درک هنر کاملاً یغن را برا وکند یخود مطرح م

و در نهایهت نسهبتی    (Grondin, 2003: 32) شهود یم فیدر تقابل با اخلاق و  لم تعر
گهام نههایی در    ،گویهد طهور که  گهادامر مهی     داشهت. البته  همهان    با حقیقت نخواههد 

 نیدانم را بر اوله ۀ همهای غلمانی پس از کانت برداشتند ک  مروری را ایدئالیسمسوژه
امها بهرای    .(Gadamer, 2000: 278) اسهتوار کردنهد   یاصهل خودغگهاه   نیتهر یو  هال 

کنهیم و از  جلوگیری از طولانی شدن این مقدم  از توضیح ایهن بخهم خهودداری مهی    
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شویم؛ زیرا گادامر خود نیز برث از بازی همان مباحث کانتی ب  بازی گادامری وارد می

 کند.بازی و هنر کانتی غااز میۀ را با سخن دربار
های خود در باب هرمنوتیک را با مراجع  ب  برث، حقیقت و روشدر کتاب گادامر 

راه تقرب ب  حقیقت  ،کند. هایدگر در این اثرغااز می ۰۶منشأ اثر هنریدر  تفکر هایدگر
داند. لذا گادامر برث خود را با برهث از هنهر و نسهبت غن بها     را هنر زندگی کردن می

در نگاه کانتی به  زیبهایی،    ک درحالی (.۲۴۰ه۲۴۹: ۰۳۰۴)خاتمی،  کندحقیقت غااز می
بهود که  جایگهاهی در  هالم، جهز       شهده اهمیهت تبهدیل   هنر ب  امری ایرجدی و کهم 

بخشی نداشت. گادامر راه خروج از سوبهکتیویسم در هنر را در مفهوم بازی هنری لذت
کند؛ یعنی همان مفهومی ک  در دریافت امر زیبا در تفکر کانت نیز نقم جو میوجست

 دانهد اساسی دارد. کانت زیبایی غزاد را حاصل بازی غزاد قهوای شهناختی خودمهان مهی    
طور ک  مشخص است، بازی کانتی درون سهوژه صهورت    . همان(۰۴۵: ۰۳۰۳)کانت، 

بهازی را  ۀ کند. گادامر سرغااز برث خهود دربهار  گیرد؛ یعنی در واقع سوژه بازی میمی
مرور که   وم )مفهوم بازی( را از معنای سوژهمن قصد دارم این مفه»کند: چنین غااز می

بشری اسهت،  ۀ شناسی مدرن و فلسفدر تفکر کانت و شیلر دارد و مسلط بر کل زیبایی
 دهد،دست می ب « بازی»تبیینی ک  از  باگادامر  .(Gadamer, 2006: 102) «رهایی بخشم

دوران  لیه را که  در اوا  قتیسوژه، ابهه، دانم و حق یغشنا میتمام مفاه ؛شودیموفق م
 یابها خهود حمله     یگهادامر  «یبهاز »ال ببرد. مفهوم ؤس ری، زاندمدرن ب  ما منتقل شده

جهان را ۀ گانیب «اءیاش»دارد ک   یمستقل« ۀسوژ» نوان از انسان ب  یب  تصور سنت یضمن
 ایه  ریبها سهاختن تصهاو   در واقع در بازی گادامری دیگهر   .شناسدیو مکند میمشاهده 

 :Vilhauer, 2010) شهود نیست ک  درک حاصل مهی  ها در ذهنمناسب از غن ییبازنما

بازی در تفکر گادامر، راهی است ک  ابتدا از طریق  ک  جا مشخص شداین پس تا ب  .(26
شناسی را از سوبهکتیو حاصل از  قلانیت مدرن برهاند و سپس کل حقیقهت  غن زیبایی

هایی قائل کند. گادامر برای بازی هرمنوتیکی ویهگی مرور مدرن خارجرا از تفکر سوژه
   شد. پیر و مرید سنجیده خواهندۀ است ک  در ادام  در تطبیق با رابط
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 پیر و مریدۀ های بازی هرمنوتیکی در تطبیق با رابط. ویژگی۳
حقیقهت و  گون  ک  در تبیین بازی در اثر هنری و فهم اثر، غن ،غمد غنچ  در ادام  خواهد

ههایی که  وی از غن   بود؛ بلک  بازی در نظر گادامر با ویهگی ، نخواهداست غمده روش
گرفهت.   جو قرار خواهدوکند، در حکایات  رفانی ابوسعید ابوالخیر مورد جستیاد می

این  مل ب  غن سبب است ک  هنر در فرهنگ ما با هنر در نزد گهادامر که  برخاسهت  از    
ز یک طرف، هنرهای نمایشی ک  اصل مفهوم بازی بهر  هنر یونانی است، تفاوت دارد؛ ا

لراظ تاریخی از جایگاه چندان معتبری برخوردار نیسهتند  در بین ما، ب  ،غن استوار است
اسلامی را مرتبط با معنها تفسهیر   شتر موارد، هنگامی ک  هنر ایرانیو از طرف دیگر در بی

سهنجند و در ذیهل غن بررسهی    یکنند، معمولاً غن را در ارتباط با  رفهان اسهلامی مه   می
هنر اسلامی را وج  درونی و باطنی ۀ سرچشم ،گرایانکنند؛ برای مثال در تفکر سنتمی

 ک  منظور همان  رفان اسلامی است. لهذا به    (۰۵: ۰۳۹۰)نصر،  دانندمی سنت اسلامی
های بازی در منابع تصوف، بتهوان ایهن سهنت را    رسد در صورت یافتن ویهگینظر می
ای مناسب برای جایگزینی  مفهوم بازی هرمنوتیکی و نیل ب  اههداف غن در تفکهر   گزین 

  اسلامی یافت.رانیای

 . استقلال بازی از بازیکن۱ـ۳

های بازی هرمنوتیکی، استقلال غن از کسانی اسهت که  مشهغول انجهام     یکی از ویهگی
بهازی بهر اسهاس    رسهد  نظهر مهی   شهود، به   می بازی هستند. وقتی از بازی سخن گفت 

 یبهاز  خهودِ  یموضوع بازقراردادهای ما در حال انجام است؛ اما در واقع چنین نیست. 

خود ۀ ترت سلطاو را  یوجود ندارد، بلک  باز کنینگرش باز ای یدر غگاه یباز ت.اس
ک  از  یتی نوان واقعرا ب  یباز کنیکند. بازیر مرا از روح خود پُ بازیکنانو  غورددرمی
شهود بهازی   مهی  زمانی ک  گفت  .(Grondin, 2003: 41) کندیتجرب  م ردیگیم یشیاو پ

 یتمهام ب در برابر غگاهی ما نیست ک   ۰۳مستقل است، منظور غن است ک  بازی یک ابهه
ترت انرصار غگاهی ما درغید، بلک  بازی دارای جنبم و اایت مختص خود است ک  

بازی امری است که  در مها و    ،مستقل از غگاهی بازیکنان و فوق غن قرار دارد. در واقع
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: ۰۳۰۵)پهالمر،   بخشهد غورد، خود را ترقق مهی وجود می ما، در جنبشی ک  ب ۀ واسطب  

 .بهازی دارای ذات خهودش اسهت   »اسهت:   چنین نوشت  باره گادامر خود در این (.۰۰۱
که  بایهد باشدهه    کنند. بازی ه در واقع بهازی چنهان   مستقل از کسانی ک  غن را بازی می

باشهد و ههیچ   ه هیچ وجودی از سوژه مرهدود نشهد  ۀ وسیلهنگامی ک  افق موضو ی ب 
بهازی نیسهتند،   ۀ ای نباشد ک  غن را بازی کند، همچنان وجود دارد. بازیکنان سهوژ سوژه

 .(Gadamer, 2006: 103) «شودبازی فقط توسط بازیکنان ارائ  می
تنهها بهازی را در هنگهام    برد ک  ن ازی را تا غنجا پیم میدر اینجا گادامر استقلال ب 

ک  پهیم از   استت  داند، حتی بازی را وجودی در نظر گرفاجرا، مستقل از بازیکنان می
، بازی سابق بر بهازیکن  . در دیدگاه گادامراستت  صورت مستقل وجود داشاجرا نیز ب 
 نوان بازیکن یها بهازیگر وجهود    باشد، چیزی ب  زیرا تا بازی وجود نداشت  وجود دارد؛

توان از بازی حقیقهی صهربت کهرد که      وقتی می رد. در این نوع نگاه ب  بازی، فقطندا
را انتخاب کند. زمانی ک  شخص، بازی را انتخاب کنهد، ایهن یهک بهازی     بازی، بازیگر 
مرور نیسهت و  بازی سوژه یعنی بازی، یک (؛۲۶۰ه۲۶۱: ۰۳۰۴)خاتمی،  مجازی است

  .استت  معنای حقیقی غن شکل نگرفدارای استقلال از بازیکنان نیست و ب 
شهد، ایهن ویهگهی را در     حال ک  معنای استقلال بازی در نظهر گهادامر شهرح داده   

که  بهازی   گرفت. اجازه دادن ب  این خواهیم پی اسرار التوحیدمراودات شیخ بوسعید در 
بازیکن روی دهد، در افعال استقلال بازی از   این وسیل بازیکن باشد و ب ۀ کنندانتخاب

ضهی  روزی شیخ ما را قب»نویسد: شود؛ برای مثال مرمد منور میوفور یافت میشیخ ب 
بهود. خهادم خهود را    نمی پرسید و گشایشیفرمود و سخن میهرکسی را طلب می ،بود

خهادم از در بیهرون شهد. یکهی      غر. بدین در بیهرون شهو، هرکه  را بینهی در    فرمود ک  
خواند. غن مرد پیم شیخ ما درغمد و سلام گفت. شیخ گذشت. گفت: تو را شیخ میمی

. در ایهن  (۵۲هه ۵۰ ،۰: ج۰۳۰۳)منهور،  « خ...گفت: ای شهی  ما را سخنی بگوی.ما گفت: 
غاهاز شهدن بهازی و چگهونگی     ۀ شیخ با حداقل قرار دادن نقم خود در نرو ،حکایت

که  در ذیهل سهوژه قهرار      اسهت  دهپیشروی غن، بازی را ب  یک بازی حقیقی تبدیل کر
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 کند. جا بازی است ک  انتخاب میگیرد و مستقل حضور دارد. در ایننمی
والرسن تهونی که    قصد دیدار امام ابزمانی ک  شیخ ب  ،ایت دیگریهمچنین در حک
دب درویشهی را از پهیم   حسهن مهؤ  »خهوانیم:  راهی شد، چنین مهی  از منکران وی بود

غیهد. غن  فرستاد تا امام ابوالرسن تونی را خبر دهد ک  شیخ بوسعید به  سهلام تهو مهی    
او "فهرین کهرد و گفهت:    درویم برفت و او را خبر داد. امام بلرسهن تهونی شهیخ را ن   

... حسهن   "نزدیک ما چ  کار دارد. او را ب  کلیسیای ترسایان باید شد. جای او غن بهود. 
گوید ب  کلیسهیا بایهد   می"گفت:  ت. شیخ گفت: اکنون پیر چ  فرمود؟بود، بگفغنچ رفت 

مرمهد  ) «شیخ  نان بگردانید و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم چنان باید کهرد...  "رفت!
در افعهال   ،شهد  طور ک  در این حکایت نیز دیهده  . همان(۰۴ه۰۳ ،۰: ج۰۳۰۳بن منور، 

گیری بازی، شده وجود ندارد و روند شکلگون  قراردادی از قبل مشخصشیخ نیز هیچ
دارای هویتی مستقل از اشخا  است. در واقهع بهازی وجهود دارد و اشهخا  در غن     

 .شودهمین دو نمون  بسنده می  شوند. در مورد استقلال بازی بوارد می

 . امر غیرجدی و جدیت در بازی۲ـ۳

شهود، غن در ارتبهاط بها شهوخی به  فههم       وقتی  نوان بازی بر فعلی یا سخنی نهاده می
غید. اما بازی در این همراهی با شوخی و جدایی از امهور جهدی واجهد جهدیتی     درمی

گیهرد.  نشود، بازی شکل نمهی  ای ک  تا بازی جدی گرفت گون ب  ؛مختص ب  خود است
ماند. این جهدیت  کاست  شود، بازی از اوج خود بازمی در هر لرظ  ک  جدیت در بازی

: ۰۳۰۴)خهاتمی،  شهود  کنهد و درگیهر غن مهی   کس در بازی اسهت، احسهاس مهی   را هر
. پس بازی امری ایرجدی و دارای کالبدی غاشت  ب  شوخی است که  ایهن   (۲۵۳ه۲۵۶

تهوان گفهت   مهی » د:کنباره بیان می شود. گادامر در ایندنبال میشوخی با جدیت تمام 
توانیم سهعی  کند ما میهمین دلیل او بازی می برای بازیکن بازی امری جدی نیست؛ ب 

کنیم ک  بازی را از این دیدگاه تعریف کنیم. بازی غن چیزی است ک  فقط بازی است و 
مها  " :اسهت ت  ک  ارسطو گفدارد... چنانن  امری جدی. بازی یک ارتباط ویهه با جدیت 

غنچ  بیشتر اهمیت دارد، غن اسهت که  بهازی شهامل      "کنیم.منظور سرگرمی بازی میب 
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حتی تقدس و جدیت در خود است... . جدیت در بازی صرفاً چیزی نیست ک  ما را ب  

بلک  جدیت در بازی ضروری است تها بهازی تمامهاً بهازی      ؛دوری از بازی د وت کند
 «گهر بهازی هسهتند   دهنهد، یهک تخریهب   ود. بعضی ک  بازی را با جدیت انجام نمهی ش
(Gadamer, 2006 102-103)  . 

پس بازی در یک دوگان  قرار دارد ک  از طرفی در ذات خود امر ایرجدی اسهت و  
شود. این دوگان  در  ین تناقض در ظهاهر بهرای نهام    میاز طرف دیگر با جدیت انجام

گادامر این دو را مبنایی برای تعریهف   ؛ زیرا نوان بازی لازم هستندب نهادن هر فعالیتی 
. از طرفی واجد امر ایرجهدی اسهت و از طهرف دیگهر ایهن امهر       است دهبازی قرار دا

 گیرد.صورت جدی بازی نشود، بازی شکل نمیایرجدی و شوخی تا ب 

که   . چنهان دههای فراوانهی از امهور ایرجهدی وجهود دار     نه  نمو در رفتار ابوسعید،
ههای   نهوان یکهی از ویهگهی   طنهز را به   ۀ روحی اسرار التوحیدۀ کدکنی در مقدمشفیعی
و همچنهین   صدوس (مقدم :  ،۰: ج۰۳۰۳، مرمد بن منور) کندشیخ مطرح میۀ برجست
شد، شیخ خود را نیز در معرض ایهن امهور ایرجهدی قهرار      طور ک  بیان خواهد همان
که    اسهت ته   از این امور ایرجدی، جدیتی خها  نهف دهد و از طرفی در بسیاری می

 اسهرار التوحیهد  هها در  گر حقیقتی است. حال ب  بیان و تشهریح برخهی از نمونه    روشن
 شود.می پرداخت 

اساساً حضور شیخ در مسلک تصوف با یک شوخی همراه است ک  از سوی لقمان 

او را معرفهی  گون  که  مرمهد بهن منهور     گیرد. لقمان سرخسی غنسرخسی صورت می
منور، مرمد بن ) «... . کشفی ببودش و  قلم بشداست دهاز  قلاء مجانین بو»کند، می

ک  ابوسعید بر بالای سر لقمهان قهرار داشهت،     است غمدهدر حکایت  (.۲۴ ،۰: ج۰۳۰۳
بهود که     شیخ ما چنهان ایسهتاده  . »است دهلقمان در حال دوختن پوستینی بو ک درحالی

یها  "بود. چون غن پاره بر غن پوسهتین دوخهت، گفهت:     ین لقمان افتادهوی بر پوستۀ سای
پس برخاست و دست مها بگرفهت... .    " ا با این پاره بر پوستین دوختیم.باسعید! ما تو ر

.در ایهن حکایهت یهک بهازی       (۲۴ ،۰: جهمهان ) «دست ما فرا دسهت پیهر بلفضهل داد   
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است و مبنای  مل بعهدی او در  طبعان  توسط لقمان با جدیت تمام در حال انجام شوخ
شود که  غاهاز حضهور ابوسهعید در وادی تصهوف      بردن ابوسعید ب  نزد پیر بلفضل می
 دوزد.تصوف میۀ است؛ در واقع لقمان او را ب  سلسل

شهود که  طهرفین بهازی بها      گیری بازی، زمانی حاصل مهی شرط جدیت برای شکل
شرکت کنند که  در بیشهتر مهوارد     باشند و فعالان  در غن جدیت در بازی حضور داشت 

کنهد و کمتهر پهیم    ای است ک  طرف دیگر را درگیر بازی میگون های شیخ ب شوخی
 بازی را ایفا کند.ۀ کنندباشد ک  نقم تخریب غید ک  کسی توان غن را داشت می

یهک  فقهط   شهود و همین بسنده مهی  باره بسیار وجود دارد، ولی ب  حکایات در این
شیخ به  غن، در ادامه    ۀ گوناط در بازی توسط مرید شیخ و پاسخ و تنبی  بازیافرۀ نمون

غمد. این حکایت ک  از زبان ادیب فرزندان شیخ، خواجه  ابهوبکر مهؤدب نقهل      خواهد
ترتیب است ک  روزی پهس از بارنهدگی شهیخ مریهد را گفهت که  بهرای         این شده، ب 

... . مهن در کنهار شهیخ    "بهازی کنیهد!  غب "شیخ غنجا بایستاد و گفهت:  »بازی بروند: غب
داشتم. تا درین بودم، حسن مؤدب درغمهد، از پهس    های پاکیزه پوشیدهبایستادم و جام 

من و سر ب  میان دو پای من رد کرد و مهرا برداشهت تها لهب رود و مهن در میهان غب       
و خلاصه    (۰۶۰ ،۰همهان: ج ) «انداخت. غب زور من درگذشت. و من شهناو ندانسهتم  

خواج  ابوبکر تا نزدیک پایان زندگی خود در این ماجرا پهیم رفهت. فهردای غن    ک  غن
روز شیخ، حسن مؤدب را راهی بلخ کرد و ب  او دستور داد ک  خود را ب  بلخ برسهاند؛  

وپنجم بایهد  و در دوازده روز ب  میهن  برگردد و روز بیست ردیبگ یپول یدر بلخ از کس
ههای زیهادی به  او    شهود. خفهت  فتار ترکمنان میباشد. حسن مؤدب در راه گر رسیده

رسهد،  شود و ب  بلخ ک  میکشند، در نهایت غزاد میمیخ میرساندند و او را ب  چهارمی
نزد گردد. وقتی میبرنزد شیخ خالی حسن دست شخص مورد نظر، دیگر در بلخ نبود و

، شهیخ چنهین   است مدهغکند ک  چرا این بلاها بر سر او ال میؤرسد و از او سشیخ می
چنان نفسی ک  در غن روز ابوبکر را در غب انداخت، ما نرم ، غنای حسن»دهد: پاسخ می

بایست تا غن را نرم کند. این هم  تعبی  بدین بهود تها   نتوانستیم کرد. چماق ترکمنان می
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ورد ک  بازی برای مهالم نفهس   این مۀ . در هم(۰۳۰ ،۰: جهمان) «غن نفس مالیده شود 

 شد.دب دنبال میبود، با جدیت تمام توسط حسن مؤ دب شکل گرفت مؤحسن 

 . تماشاگر بازی۳ـ۳

بهازی در ایهن    ،گذشت حقیقت و روشطور ک  در بخم تبیین جایگاه بازی در  همان

و در بین هنرها، نمایم  شدهکتاب برای ورود ب  برث هنر از دیدگاهی متفاوت مطرح 
در تفکر گادامر  لاوه بهر   یباز نک یچ  ا. است شده در ارتباط تنگاتنگ با بازی مطرح

چه    کنهد؛ دلالت می مینما بر مفهوماز غن  می، بباشد فعالیت و سرگرمی غنک  نشانگر
واضح و ( Dostal, 2002: 200) انسان یوجود می نوان نماو چ  ب  ی نوان اثر هنرب 

توان کسی است ک  میغید، همواره در معرض تماشای نمایم درمی است چیزی ک  ب 
ۀ مشخصه اساساً ارسطو معتقد است ک   یرویپب  گادامر  غن را با  نوان تماشاگر خواند.

لذا  .(Williams, 2018: 325) گذاردیاست ک  بر تماشاگر م یریتأث نمایشیهنر  یاصل
د. البت  باید توج  داشت که  بهازی در نظهر    یاباز وجود تماشاگر نیز ضرورت میبرث 
 نوان یکی از توان تماشاگر را ب حال می هر تری از نمایم دارد. ب معنای وسیعگادامر 

گهادامر    ناصر بازی در دیدگاه گادامر مدنظر قرار داد و ب  تبیین چگونگی غن پرداخت.
ماند. غن نیز ساختار یک بازی را حتی نمایم یک بازی باقی می» نویسد:باره می در این

ههای مهذهبی و   ت  اسهت، دارد. هرچنهد بسهیاری از نمهایم    ک  دارای یک جههان بسه  
دهنهد، در  هین حهال یهک     کاملاً بست  را درون خود نمایم مهی  ایرمذهبی یک جهان 

کنهد.  سوی مخاطب هستند. بازی در او )تماشاگر( معنهایم را ترصهیل مهی   گشایم ب 
 نمهایم داده کنند و سپس بهازی  مانند هر بازی دیگر بازی میبازیگران نقم خود را ب 

هها  غن بهازیگران و تماشهاگر اسهت... .   ۀ شود. بازی خهود کهل اسهت و دربرگیرنهد    می
دهنهد.  کننهد و خهود را بهرای تماشهاگر نمهایم مهی      )بازیگران( نقم خود را بازی می

بر اساس این واقعیت نیسهت که  غنهان کهاملاً      ،ای ک  غنان در بازی شرکت دارندطریق 
بر اساس این واقعیت اسهت که  غنهان نقهم خهود را در       شوند، بلک مستغرق بازی می

)بهازیگران( بلکه     ها)بازی( ن  غن کنند ک  در غنارتباط و توج  ب  کل نمایم بازی می
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غید ک  بازی واقعاً بازی شهود.  وجود می زمانی ب  شود. تغییر کاملمخاطب مستغرق می
سهاس  دههد... . در ا ر مهی در این صورت غن )بازی( تماشهاگر را در مقهام بهازیگر قهرا    

 .(Gadamer, 2006: 109-110)« رودجا از میان میاختلاف بازیگر و تماشاگر این

 نوان بازی، یک کل است ک  توسط بازیگران در مقابهل تماشهاگران   پس نمایم ب 
هها  جا ک  بازیگران ب  کل نمایم غگاهی و توج  دارند، استغراق غنگیرد و از غنمیقرار 

تماشاگر نیست. البت  اگر تماشاگر کهاملاً درگیهر نمهایم شهود تها بتهوان او را       ۀ اندازب 
ر دارد و در مانند یک بازیگر درون نمهایم حضهو  تماشاگر نامید. در چنین حالتی او ب 

 خهود، خهودی به   که   غنجها  تها  هنر «بازی» ک  درثر است. چناننمایم مؤمعنابخشی ب 
 درام یها  نمایشهنام   که   هسهتند  چیهزی  ۀدهنهد نشان حدی تا فقط بازیگران یا بازیکنان

وجود  بازنمایی نمایم ساختار «کنندۀتکمیل»  نوانب  اما تا مخاطب. است هنر  نوانب 
 .(Olivier, 2002: 287اسهت )  شهده معنهای واقعهی مرقهق ن   نمهایم به    نداشت  باشد،

شهده و  از قبل تمهام  یءش کیمستقل ک  با ۀ سوژ کی نوان ب  بارت دیگر، مخاطب ب 
 ینیدر بهازغفر  یها  یو هم سوژه ابتدا در بهاز  ءیهم ش بلک  شود؛  نمیشده مواجلیتکم
 نهوان  سهوژه و ابههه به     به ، تجر نیه ا ، در لاوهب . حضور دارند گری نوان بازب  ی،باز
هستند خلاق فعالیت  کی نوان دو قطب وجود ندارند، بلک  ب  زیمجزا و متما گرانیباز
تهوان  . در نهایهت مهی  (Mitscherling, 1992: 65) بخشهند با هم ب  بازی معنها مهی  ک  

نمهایم  در نمایم دانست ک  معنایی دیگر ب  غن  تماشاگر نمایم را بازیگری مستغرق

 افزاید.می
 که  شده در مورد تماشاگران را مشاهده کهرد  های برثتوان ویهگیدر حکایات می

تهوان  ن بعُد غنچنان در احوال ابوسعید وجهود دارد که  مهی   شد. ای خواهد بدان پرداخت 
نمایشی معرفی کهرد )صهفایی   ۀ های وی در تربیتی مریدان را با  نوان شیویکی از شیوه
(. چ  اینک  در اکثر حکایهات داسهتان از زبهان شهخص مخاطهب      ۶: ۰۳۰۲و همکاران، 

دارد و بایهد توجه      نوان تماشاگر حضورشود ک  ب خواج  یا شخص ثالثی روایت می
او نقم مرید دارد و  ،شودداشت ک  در موردی هم ک  حکایت از زبان شیخ روایت می
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توان همواره ویهگهی بهازیگران نمهایم را بهر افهراد در حهال  مهل در        ن  پیر. اما نمی

حکایات صادق دانست؛ زیرا این افراد در اکثر اوقات با غگاهی به  نمهایم بهودن و در    
کنند ک  البت  این نیز با توج  ب  برثی ک  در ادام  قرار داشتن  مل نمیمرضر تماشاگر 

تر شد ک  این مورد هم با ث نزدیک غمد، مشخص خواهد در باب حذف سوژه خواهد
 انجامد.پیر و مرید ب  هدف گادامر از طرح مفهوم بازی میۀ شدن رابط

کایتی است ک  با  نهوان  توان در مورد تماشاگر بیان کرد، حیکی از حکایاتی ک  می
. حکایت از این قرار اسهت که  مهرد حلهواگری     است شده مرد حلواگر در بیابان غورده

کنهد و بنها را بهر ایهن     پس از گم شدن در بیابان جهایی سرسهبز و دارای غب پیهدا مهی    
 بور کند و بتواند از او کمکهی  غنجا  جا بماند ب  این احتمال ک  کسی از  غنگذارد کمی

 ند. از قضا این مکان، مکانی بود ک  شیخ ابوسعید هنگامی ک  در بیابهان بهود در  طلب ک
غمد، مرد حلواگر در جایی پنهان شهد و  غنجا  غورد. زمانی ک  شیخ ب جا مینماز ب غنجا 

کرد تا غن شخص نزدیک بیاید و بعد از او کمک بخواههد. او ایهن لرظهات را    نگاه می
ک غمد مردی دیدم بلنهد بهالا، سپیدپوسهت، ضهخم،     چون نزدی»کند: چنین توصیف می

چشم، مراسنی تا ناف، مرقعی صوفیان  پوشیده  صایی و ابریقی در دست گرفته   فراخ
 و... بر کنار غن چشم  بنشست و وضوی صوفیان  بکهرد و دوی بگهزارد و مراسهن به     

خاسهت  شان  کرد و بانگ نماز گفت و سنت بگزارد و قامت کرد و فریض  بگزارد و بر
و سجاده دوش افکند و  صا و ابریق برداشت و رو ب  بیابان فرونهاد و برفت و تا او از 

مرا از خویشهتن خبهر نبهود از هیبهت او و از مشهغولی       ،چشم دیدار من اایب نگشت
دیدار او و نیکوی طا ت وی. چون او از چشم من اایب شد من با خویشتن رسهیدم.  

: ۰۳۰۳مرمد بهن منهور،   ) «این چ  بود ک  کردم... خویشتن را بسیاری ملامت کردم ک 
تماشهاگر مسهتغرق مهدنظر گهادامر     ۀ مثابتوان احوال این مرد حلواگر را ب می (.۶۶ ،۰ج

ای ک  مرد حلواگر طلهب کمهک   گون حد ا لی وجود دارد، ب توصیف کرد. استغراق ب 
خوانهد و خهود مسهتغرق اسهت و     کند. شیخ نماز میکردن و حتی خود را فراموش می

متوج  وج  نمایشی کار خود نیست. ولی حضور تماشاگر، معنای و مرتوای جدیهدی  
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گیرد ک  چیزی ک  در نزد حلواگر و در افق وجود او شکل می است دهاب  ا مال شیخ د
خاکساری و بندگی است، ۀ ک  اگرچ  نماز نشانت. چ  اینمتفاوت از خود نماز شیخ اس
 (.۶۶ ،۰همان: ج)بزرگی و حشمت شیخ بود ۀ این نماز در نزد حلواگر نشان

ههود وی و شهیخ   در حکایت دیگری ک  در ارتباط شیخ بومرمد جوینی، وکیهل ج 
افتد و غن از این قرار است ک  بومرمد همواره دوستدار این بهود که    بوسعید اتفاق می

د که  وکیهل جههود خهود را     کهر خصو  تلاش میمسلمان شود. ب  دست او کسی ب 
شهد.  نیمی از مال خود ک  با سرسهختی وکیهل مواجه  مهی    ۀ مسلمان کند. حتی با و د

نزد شیخ رفت و وکیل نیز داخهل شهد و چهون    خود وزی شیخ بومرمد همراه وکیل ر
سهر بومرمهد وارد شهد و    خود نداشت، پشت ای از جهود بودن باجهود در خود نشان 

کنهد و  پشت ستونی پنهان شد ک  شیخ او را نبیند. شیخ بوسعید روی ب  غن سهتون مهی  
 گوید ک  مرد جهود بیرون غید و این بیت را بخواند:می

 سلمان گشهتم  من گبر بدم کنون م
        

 فرمان گشهتم    هد بدم کنون ببد 
و غن مرد چنین کرد و شیخ در پایان گفت هر چیزی زمانی دارد و هر چیز وقتی دارد و  

نیاز ب  بخشم نیمی از مال نیست و بومرمد را حهال خوشهی دسهت داد و از غرزوی    

 ،۰: ج۰۳۰۳)منهور،   ک  کسی ب  هر قیمتی به  دسهت او مسهلمان شهود توبه  کهرد      این
در این حکایت نیز در نهایت استغراق در بازی شیخ و وکیل برای بومرمد  (.۰۳۲ه۰۳۰
شهود  دهد و در مسلمان شدن وکیل حقیقتی برای او غشکار می نوان تماشاگر رخ میب 

دههد که  بها وجهود او مهرتبط بهوده و دیگهران از درک        و معنابخشی دیگری بدان مهی 
 تند.وجودی غن ناتوان هس

 . غایت بازی۴ـ۳

حقیقهت  کتهاب  دنبال غن، در برث از بازی در اشاره شد ک  گادامر در برث از هنر و ب 
کنهد  هایدگر است. هایدگر در این کتاب سعی مهی  سرغااز کار هنری متأثر از، و روش

تعریف « هنر را در کار نشاندن حقیقت»دوباره نسبتی بین هنر و حقیقت برقرار کند. او 
ۀ نرهوی تفسهیر کنهد که  از رابطه     کند غن را ب و سعی می (۶۴: ۰۳۰۴)هایدگر،  کندمی
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حذر باشد. این نوع ارتباط حقیقت  مند مدرن برسوژه و ابهه و همچنین  قلانیت روش

شد ک  بازی مسهتقل   شود. پیم از این گفت با هنر و بازی در تفکر گادامر نیز دنبال می
کنهد و  گیرد. این استقلال در اایت نیز ظهور پیهدا مهی   نوان شناسنده شکل میاز ما ب 

گیرد که  ایهن اایهت، امهری     این بازی است ک  در انجام شدن، اایت خود را پیم می
. بازی حقیقهی  (۰۰۱: ۰۳۰۵)پالمر،   نوان فا ل شناسا نیستقصدشده توسط بازیکن ب 

فا هل   دهد ک  بازی در ساحت وجهود رخ دههد و قصدشهده توسهط    در زمانی رخ می
 قهوانین  هنوز ک  خردسالی کودکان در ک  طورغن بازی، شکل ترینخالص. شناسا نباشد

 شهود. ایهن  اند، یافت مینگرفت  یاد را فوتبال یا شطرنج مانند هاییبازی بر حاکم رسمی
ست ک  اایت غن انجام همان حرکت است، ن  رسهیدن  سوغن و سوبازی حرکتی ب  این

 کنتهرل  ایرتجهویزی  سهاختار  یهک  توسهط  بازیکنهان  اقدامات رسدمی نظر ب . ب  جایی
 .(Olivier, 2002: 243) هاستغن تعمد از مقاصد و فراتر ک  شودمی

رسهند   بارتی ب  پایان مهی بیشتر حکایات با  ،اگر بخواهیم حکایات را بررسی کنیم
 تنها قصد نشده روشن شدن حقیقتی هستند ک  از قبل توسط بازیکنان نۀ دهندک  نشان

بودنهد. لهذا شهرط قصهد نشهدن       بود، بلک  در برخی موارد ب  جنگ با غن حقیقت رفت 
اایت بازی در این حکایات موجود است و ممکن است اشکالی در مورد قصد اایهت  

طهور  شهود. به   مهی  مروری بدان پرداخته  توسط پیر باشد ک  در بخم رهایی از سوژه
مرید  ،شودشود ک  شخصی ک  برای او حقیقت کشف مییم گون  پاسخ دادهاین موقت

و در نهایهت با هث    اسهت ت  است ک  او نیز قصدی برای اایهت حاصهل شهده، نداشه    
 شود.تشخص و تعینی متفاوت در شخص می

جا بهرای نمونه  به  یهک مهورد      کند ولی در ایناین بخم دلالت میکل حکایات بر 
ای بود که  شخصهی   ن در حال  بور از کوچ همراه مریداشود. روزی شیخ ب بسنده می

شهیخ مها   »داشهتند که    غنجا  نادانست  خاکستر بر سر شیخ ریخت. مریدان قصد حمل  ب 
قنا ت کننهد، بسهیار   غرام گیرید کسی ک  مستوجب غتم بود ب  خاکستری بازو "گفت: 

 «هها زدنهد  جمل  جمع وقت خوش گشت و بسیار بگریستند و نعهره  "شکر واجب غید.
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 (.۲۱۰ ،۰: ج۰۳۰۳منور، مد بن مر)
انکشهاف حقیقتهی   ۀ دهندرسد ک  نشان باراتی ب  پایان میپایان حکایات معمولاً با 

از »، «نعهره زدن »، «گریسهتن »؛ ماننهد  اسهت  دهاست ک  احوال غنان را کاملاً دگرگون کر
اصطلاح اخیهر بایهد گفهت که  وقهت، غن      ۀ دربار« وقت خوش گشتن»و « هوش رفتن

برد و مانند شمشیر گذشت  و غینده را ب  دو نیم می سر است ک  انسان در غن ب ای لرظ 
 قهول خهود شهیخ بهین دو نفهس اسهت      و ب  (۶۰: ۰۳۹۵کدکنی، )شفیعی کندتقسیم می

معنهای اوج بهازی   خوش شدن وقت در بهازی، به    (.۲۹۵ ،۰: ج۰۳۰۳منور، مرمد بن )
انکشهاف  ۀ شود. این لرظه ، لرظه  است ک  همراه با نعره، گری  و مدهوشی حاصل می

نظهر   به  شود. حاصل می ،معنایی ک  گذشتحقیقت در بازی است ک  در یک لرظ  ب 
امر باشد ک   نیاز ا یناش دنیدر ق ینعره زدن، مدهوش شدن، دستار افکندن و  رسدیم
از  دیه که  مر  شودمی گرجلوه انینما یقدرقدر مشهود و ب غن ،یهیقدر بدغن «قتیحق»
 .دهدیدامن از کف م کرده،یک  غن را شهود نمنیا

 . حذف سوژه۵ـ۳

، ههدف گهادامر   گذشت حقیقت و روشطور ک  در بخم تبیین جایگاه بازی در  همان
مرهوری  رهاسازی هنر و در نهایت حقیقت، از کمند سوژه ،دن مفهوم بازیاز  نوان کر

یابی ب  حذف شدند، برای دست هایی ک  پیم از این برشمردهاست. در واقع تمام ویهگی
اند. استقلال بازی از سوژه ک  پیم از این مطرح شهد، با هث   مروری مطرح شدهسوژه
 :Gadamer, 2006)  نوان یک ابههه در اختیهار سهوژه قهرار نگیهرد     شود ک  بازی ب می

 یقیحق یهست شود. بازی و اثر هنریدار میترتیب مروریت سوژه خدش  این ب  (.103
 ی، شخصه بازی ۀو تجرب شودیم لیتجرب  تبد کیک  ب  یابد می تیواقع نیااز  را خود

که  در  فهردی نیسهت    ۀدیگر سوژ بازیۀ . سوژسازدیمترول م کند،یک  غن را تجرب  م
(. در ۲۳: ۰۳۰۱ )امینهی و شهاقول،   استاثر هنری یا بازی  بلک  خودِ ،تجرب  است نیح

شود ک  با هث حهذف یها    می برای بازی در نظر گرفت  یویهگی دیگرکنار این ویهگی، 
 ایهن  شود و غن  بارت از تسلط بازی بر بازیکنان است؛ به  استغراق سوژه در بازی می
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مندانه   مهل   شود، دیگهر فا هل شناسها که  روش    معنا ک  وقتی شخص وارد بازی می 
گادامر  (.۲۳۳ :۰۳۹۱)وا ظی،  کند، نیست. بلک  بازیگری است ک  مقهور بازی استمی

شدن هستند. هم جذابیت بازی،  ها یک بازیبازی کردنۀ هم: »است دهباره غور در این
که  بهازی بهر بازیکنهان      اسهت ت  هم شیفتگی  ب  اجرا درغوردن غن، در این واقعیت نهف

 «واقعی بازی بازیکن نیسهت؛ بلکه  در واقهع، خهودِ بهازی اسهت      ۀ مسلط است و سوژ
(Gadamer, 2006: 106) .یکن خهود را در بهازی   شود ک  بازاین تسلط بازی سبب می

 :Ibid) یابهد در این صورت است ک  بازی ب  اایهت خهود دسهت مهی     گم کند و فقط

که  سهوژه   بازی  بارت است از اجرای غنچ  ابهه نیسهت به  دسهت غن   ». درواقع (103
به  ایهن معناسهت که       ،ک  بازیکن خود را گم کند(. این۳۳: ۰۳۹۰)واینسهایمر، « نیست

 شناسنده. ۀ نوان یک سوژخود را در بازی، بخشی از غن بداند و ن  ب 
. شهیخ  بسهیاری دارد اهمیهت   یخ نیز گم کردن خود و حهذف سهوژه  در حکایاتِ ش

همهراه مریهدان به     کند: روزی شیخ به  زد میعید در یک بازی این اهمیت را گوشابوس
خواجگهک در پهیم   »واجگک سنگانی بود که   رفتند یکی از این مریدان خمهمانی می

« خواجه ! در پهیم مهرو!   »نگریسهت. شهیخ گفهت:    رفهت و به  خهود فرومهی    شیخ می
خواج ! بر راسهت  »خواجگک بر دست راست شیخ غمد، گامی چند برفت. شیخ گفت: 

« بهر دسهت چه  مهرو.    »فهت:  خواجگک بر دست چه  شهیخ برفهت. شهیخ گ    « مرو.
شهیخ گفهت خهود را بنه  و به       « خ! کجها روم؟ ای شی»دل شد و گفت: خواجگک تنگ

 شیخ این بیت بگفت:« راست برو!
 را بدین حرف چ  کارو تا با تو تویی ت

        
 «کههاین غب حیههات اسههت زغدم بیههزار  

(۲۰۳، ۰: ج۰۳۰۳)مرمد بن منور،     
 نهوان یهک   توج  ب  خهود به   ۀ نشان «در خود فرونگریستن خواجکگ»در حکایت 

ارز  نوان سوژه در بسهتر تفکهر گهادامر ههم    توان غن را ب ک  میشخصیت مستقل است 
کردن خود در نظر گادامر  چیزی شبی  گم« خود را بن » بارت ۀ وسیلتقلی کرد. شیخ ب 

نرهوی وارد  شود، انسان ب کردن نفس و قیود شخصی ک  با ث می کند؛ رهارا مراد می
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 وار شود.استغراق و حالتی خلس 
مرهوری اسهت،   های دیگری ک  قابل تطبیق با مبرث حذف سهوژه ون جز این، نمب 

تهوان از غن به    وجود دارد و تقریباً در تمامی حکایات انکشاف حقیقت با حالتی ک  می
ارز با حذف سوژه در هنگام بازی اسهت. در  دهد ک  همتعبیر کرد، رخ می« نهادن خود»

این وج   ،شودنجر ب  حذف سوژه میتعبیر شیخ و استغراق در بازی ک  منهادن خود ب 
کند و این وار حقیقت، خود را مکشوف میخلس ۀ تشاب  نیز وجود دارد ک  در این لرظ

که  بها قصهد    یابد، نه  غن ا در مقابل حقیقت میدر حالی است ک  شخص ناگهان خود ر
   باشد. دنبال یافتن غن بودهقبلی ب 

 شهده ابتدا طرف دیگر  بازی شیخ با خصهلت انکهار وارد بهازی     ،در برخی حکایات
شده و حداقل برای لرظاتی خود انکشاف حقیقت  ، اما در روند بازی درگیر بازیاست

. جهز یهک   اسهت  شهده خویشهتن  بی ،اصطلاح مرمد بن منورو ب  است دهرا تجرب  کر
یر مسعود بنجر ک  شیخ چند بهار  نام امنادر ک  از این قرار است ک  یکی از امُرا ب ۀ نمون

کند، اما سهپس  کند ک  دفعات ابتدایی اجابت میبرای مخارج خانقاه از او پول طلب می
ک  شیخ شعری بهرای  گیرد و حتی بعد از غنی قرار نمیزد و در بازاز این کار سرباز می

 ت فرستاد، درگیر بازی نشد و ب  خشم غمد! در نهایت ب  دست سهگان خهود کشه   او می
شد ک  با مضمون شعری ک  شیخ فرستاده بود، هماهنگی داشت و غن شعر از این قهرار  

 است:

 ای به  پایهان نبهری     گر غنچ تو گفته  

     
 گر شیر شوی زدست ما جهان نبهری   

(۰۹۲ه۰۹۰ ،۰: جهمان)   
 شد، حول طرف مقابل پیر بهود و به    جا در تطبیق با حذف سوژه گفت غنچ  تا ب  این

ۀ ک  اگر همه کند. چ  اینک  بر مرید الب  می برترۀ  نوان یک سوژرسد ک  پیر ب مینظر 
کند، پیر است؛ امها  ک  اشخا  )مریدان( را وارد بازی میحکایات را در نظر گیریم، غن

پیر ۀ شد ک  چنین تفکری دربار خواهد در ادام  با بررسی پیر در هیبت سوژه نشان داده
شهکل  تعبیری حهذف سهوژه به    ک  موفق ب  نهادن خود یا ب ست و پیر کسی است خطا
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 باشد. کامل و یکسره شده

داد که  شهیخ بهرای     خود در ضمن حکایتی نشان خواهیمۀ در ابتدا برای اثبات گفت
شخصی که  منکهر    ای قائل نیست. در این حکایتهایی ارادهخود در انجام چنین بازی

فریهاد درگرفهت   »گیرد و کشف کرامات شیخ، ک  در بازی قرار میشیخ است، پس از غن
تهو الهط   "شهیخ گفهت:    "این چ  خداوندی است! این هم  خداوندی اسهت! "و گفت: 

جا شیخ اختیار در بهازی  در این (.۰۶۴ ،۰: جهمان) «"اختیاری استای. این هم  بیکرده
کند و اشاره به  ایهن دارد که  او نیسهت که  دیگهران را به  بهازی         را از خود سلب می

 . است شدهکشد، بلک  خود درگیر بازی می
یهک سهوژه ادراک   ۀ مثابک  پیر در هنگام بازی خود را ب  لاوه بر این برای اثبات این

ات، نقل حکایت از زبان پیر یا حدیث یک از حکایکند، باید بیان داشت ک  در هیچینم
. در است شدهکرات از مریدان و منکران نقل ب  ک درحالینفسی از پیر صورت نگرفت ، 

دید او ب  حکایهات  ۀ ، از زاویاست دهزمانی ک  در نقم مرید بو فقطمورد ابوسعید نیز 
وسهط لقمهان   بر پوسهتین ت  شدن شیخ ؛ برای مثال در حکایت دوخت است شده پرداخت 

شیخ ما گفت: فرانزد وی شهدیم  »خوانیم: سرخسی ک  پیم از این مطرح شد، چنین می
در  (.۲۴ ،۰: جهمهان ) ...«نگریسهتیم دوخت و ما ب  وی میمی ای بر پوستینو وی پاره

 شود، او در ابتدای راه است و نقم مرید دارد.می جا ک  حکایت از زبان شیخ مطرحاین
 نوان شخصیت مسهتقل یها سهوژه در بهازی     ک  شیخ خود را ب ایندیگر برای ۀ نشان

 دهد. وی در مقدمه  غور وجهود دار  اسرار التوحیدمرمد بن منور بر ۀ بیند، در مقدمنمی
ذکهر خهویم    . هرکجااستت  نگف "ما" و "من"بدانک شیخ ما هرگز خویشتن را : »است
 (.۰۵ ،۰ج همهان: ) ۰۹«"انهد کهرده اند و چنهین  ایشان چنین گفت ": استت  ، گفاست دهکر
 الاولیها  ةتهذکر حذف سوژه است، در این  بهارت از  ۀ ک  استفاده از لفظ ایشان نشاناین

و او هرگهز مهن و مها     اسهت  دهوجود ابوسعید هیچ نمانه  ۰۰از ابوسعید با»نمایان است: 
پهس دلیهل اسهتفاده از لفهظ      (.۹۳۱: ۰۳۹۳) طار نیشابوری،  «نگفت، هم  ایشان گفت

معنای حذف شخصهیت مسهقل یها سهوژه     شده ک  ب  شدن شیخ از خود بیانایشان تهی
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شهکل  پیر ب  حذف سوژۀۀ است. در این باب حکایات قابل توجهی وجود دارد ک  نشان
 شد.  چند نمون  اشاره خواهد کامل و در هم  حال است. در ادام  ب 

ۀ بلفضل تنها کسانی هستند ک  شیخ ابوسهعید شایسهت  بلعباس قصاب ک  همراه شیخ 
حکایات چنین در انتهای یکی از  (۳۹ ،۰: ج۰۳۰۳منور، مرمد بن ) داند نوان پیری می

وایی نباید. و هرکسی را منیی و مرا منی کسی او را اوایی و مرا مییا رب! هر»گوید: می
  (.۲۱۰ ،۰ج همان:) «باید ک  من نباشمنباید. مرا غن میمی

بود ک  شیخ خدا را دوست  استاد امام بلقسم در ترقیر شیخ گفت  ،در حکایت دیگر
دارد و خدا ما را و او در مقابل ما مانند پش  در برابر فیل است. چون این سخن ب  شیخ 

: همهان ) «برو ب  نزدیک استاد شو و بگو غن پش  هم تویی ما هیچ نیستیم»رسید، گفت: 
بهر ههیچ    ،ک  حاوی امر ایرجدی و جهدی اسهت   لاوه بر ایناین حکایت  (.۲۳۶ ،۰ج

 دهد.بودن و حذف سوژه گواه می
« از مریدان شیخ پرسیدند ک  شیخ را چ  لقب گوییم؟: »است غمدهدر حکایت دیگر 

دررویهد و غواز دهیهد که  ههیچکس بهن      »شیخ غن فروماندگی دریشان بدیهد. گفهت:   
 (.۲۶۵ ،۰: جهمان) .«معرفان در رفتند و.« هیچکس را راه دهید.

تهری از  شکل گستردهشد شرط حذف سوژه در طرف پیر حتی ب حال ک  مشاهده  
بهازی کیسهت؟    ۀغید ک  سوژاین پرسم پیم می ،است شدهر ایت  طرف دیگر بازی

خودِ بازی است  شد، سوژه، طور ک  پیم از این اشاره های هنری گادامر هماندر بازی

در مهورد   (.Gadamer, 2006: 106) حتهی تماشهاگران تسهلط دارد   ک  بهر بازیکنهان و   
در »گویهد:  شود که  وی مهی  ظاهر کفرغمیز از بوسعید رجوع میای ب حکایات ب  جمل 

، اسهت  تصهوف شهطریات اههل    این  بارت ک  جهزءِ  ۲۱«.من جز خدا نیستۀ زیر جام
بازی باشهد  ۀ شیخ سوژ رسدنظر می شد ک  ب  گفت این پیم از راهگشا باشد.  تواندمی

است ک  بیشهتر از طهرف    بخشی از غن ،بازی شد ک  شیخ نیز در این روند دادهو نشان 
ایهن  اسهتفاده از  و خود را کامل گم کرده، حهال بها    است شدهدرگیر بازی  ،دیگر بازی

مانند غنچ  بر زبهان بایزیهد و    تصوف رایج در خراسان بارت و سایر  بارات مشاب  در 
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غاهاز معرفهی    کننهد. ایهن مقهام در   ک  ب  مفهوم و مقام فنا دلالت مهی  استت  رفحلاج  

) طار نیشهابوری،   «غن فانی مطلق، غن باقی بر حق»در  بارت  الاولیا تذکرةبوسعید در 
در بازی  رفانی خهدا   ک  اصل چنین نتیج  گرفتتوان می نیز تبلور دارد. (۹۳۱: ۰۳۹۳
اسهتغراق و  ۀ غیهد. همه  ک  ب  شناخت هیچ فا هل شناسهایی درنمهی    ، امری متعالیاست

 لهت تعهالی از فههم    به   از طرفی شود.وار از این تعالی مرض حاصل میحالت خلس 
 ؛شهود مهی  چیهز  قل بر هم ۀ غرمان احاط و معنای مدرنب  قل ناکارغمدی انسان با ث 

گیهرد.  مند مدرن هم  چیز در ذیل فههم انسهان قهرار مهی    مروری روشچراک  در سوژه
 ماند. خواهد این امر متعالی دور از دسترس فهم باقی ک درحالی

 گذشهت،  بازی  رفهانی ۀ  نوان سوژب  تعالی خداوندۀ غنچ  درباردر تأیید  ،در پایان
: اسهت ت  گف شیخغنجا  در شود ک می غوردهابوالرسن خرقانی ۀ دربار یدر ضمن حکایت

اند ک  خداوند به   قهل   امت بر غن متفق ی ک   لما استت  رفشیخ بلرسن خرقانی را »
او را دریهن راه نابینها دیهد. تها خهدایم       ،بلرسن چون ب   قل نگریست. باید شناخت

که  ایهن    (۲۰۰ ،۰: ج۰۳۰۳منهور،  مرمهد بهن   ) «ندهد و راه ننماید نبیند و نداندبینایی 
 نیازمنهد به  نهور الههی    غن را  کنهد و بنیاد را نابینا و نادان معرفی مهی ودحکایت  قل خ

  .داندمی

 گیرینتیجه .۴
 ماننهد به  د توانمی   حاصل مراودات پیر و مرید است،ک اسرار التوحیددر  تعلیم  رفانی
ههای گهادامری   هگهی یتطبیق و حاصل ،ک  این دستاورد شود نگریست تیکی بازی هرمنو

البت  با دو مبانی متفاوت چراک  تصوف، بهازی را   .است اسرار التوحیدحکایات  بازی با
خصهو   ک  بهازی گهادامری در ذیهل هنهر و به      کند؛ درحالیسیر  رفانی دنبال میدر 

توان استقلال بازی از بازیکنهان،  در حکایات ابوسعید مییابد. نمایم معنای خود را می
ایابی بازی در مخاطب و انکشاف حقیقت برای جدیت در امر ایرجدی، درگیری و معن

ههای  ویهگهی ۀ یافهت. در همه   ،های گادامری بازی هسهتند بازیکن ک  همگی از ویهگی
وسیل  تعریف  ب  این ک  قصد داردب  حذف سوژه است  نرسید ،مقصود گادامر شدۀیاد
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ایهن   .در ههم بشهکند   ،اسهت ت  گرفمدرن شکل  یک سوژه ک  در تفکرۀ مثابانسان را ب 
ای ا لهی  توان نمونه  می .شودحاصل می مانند بازی هنرینیز ب  هدف در بازی  رفانی

حهذف   مشهاهده کهرد.   ،اسهت ت  قرار گرف ء فی اللهحذف سوژه را در پیر ک  در مقام فنا
 نهوان  ونهد به   . تعالی خدادر جریان است و همیشگی بازی بودنی کاملحین در  ژهسو

را  مرهوری بهارزتری سهوژه  شهکل  به   ،بیرون از غن واقع اسهت   ک امل االب بر بازی 
بهرای فهائق    توانحل می  نوان یک راهب  ،نهایت کند. درناکارغمد و غرمان غن را تباه می

تعریهف غن  مرهوری و تبهدیل انسهان به  وجهودی نامرهدود در برابهر        ژهسهو غمدن بر 
گرفت ک   نصری  خراسان بهرهرایج در  تصوفویهه و ب  تصوفاز  مردود ایسوژهب 

حهل گهادامر    نهوان راه هنهر به   چه  اینکه     اسلامی.از وجود انسان ایرانی، برغمده است
جهو  وبرگرفت  از دازاین اربی است ک  مبدأ خهود را در یونهان و هنهر یونهانی جسهت     

  .است غمدهحاصل  ،کندمی

   
 هانوشتپی
۰. Hans-Georg Gadamer شههر وی ۀ  مهد  بود. دگریها نیو شاگرد مارت دلبرگیهادانشگاه  لسوفیف 

 ،دگریه گادامر پس از ها. است شدهارائ   و روش قتیحقدر کتاب ک   ی اوستکیهرمنوتۀ خاطر فلسفب 
 . (Borchert, 2006: vol. 4, 1)شودیم شناخت  یغلمان لسوفیف نیترشاخص

2. Truth and Method 

۳. Subjectivity غگاهانه  را  ۀ تجربه تهوان  مهی معنها،   کیه ب  اما است.  یاز غگاه یااول جنب ۀ درج: در

 ,Borchert) شهود یخا  ظهاهر مه   یذهنۀ سوژ کی دگاهیکرد ک  جهان از د فیتوص یاوهی نوان شب 

2006: vol. 9, 290)یعنی  الم بر بنیاد غگاهی انسان شکل یافت  و دایر و مدار  الم بهر مرهور غگهاهی     ؛

 انسان شکل گرفت  باشد.
4. Play 

۵ .Johann Christoph Friedrich von Schiller ،بها  همهراه  او. غلمانی فیلسوف و نویسنمایشنام  شا ر 
 :Audi, 1999)کرد  شرکت کانت استعلایی ایدئالیسم مندنظام بازنگری در فیشت  و راینهولد همکارانم

818). 

۶ .Immanuel Kant انتقادیۀ فیلسوف غلمانی و مبتکر فلسف (Borchert, 2006: vol. 5, 8) 
7. Truth 
8. Method 
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۰ .Martin Heidegger  کمک کهرد   سمیالیستانسیو اگز یدارشناسیاو ب  پدۀ یک  غثار اول یغلمان لسوفیف

 ,Audi)و فوکو( هموار کهرد  دای)در یی)گادامر( و پساساختارگرا کیهرمنوت یاو راه را برا یو غثار بعد

1999: 370)  . 
۰۱. Descartes René در  تیشخصه  نیتهر مههم  دیو شا«  صر مدرن» یفرانسو دانیاضیو ر لسوفی، ف

د شه  دهیارسطو ب  چالم کش تفکر بر یفهم مبتن یسنت یهاستمیقرن هفدهم ک  در غن س یانقلاب فکر
.(Audi, 1999: 818) 

11  . Discours de la method pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les 

sciences suivi de traites: la dioptrique, les meteores et la geométrie 
12. Cogito, ergo sum 

۰۳ .Subject نارسهایی در معنها    سهبب ههم ترجمه  کهرد، امها به      « شناسا فا ل»یا « ذهنیت»توان ب  می

   .است شده تر تلفظ فرانسوی غن سوژه غوردهصورت معمولب 

۰۴. Subjective Aesthetics :ک  چیزی زیباست برای تشخیص این»گوید: م ذوقی میکانت در ذیل حک

متخیل  )شاید مترهد بها   ۀ  ین )ابهه( برای شناخت بلک  ب  کمک قوکمک فاهم  ب  یا ن ، تصور را ن  ب 
دههیم. بنهابراین حکهم ذوقهی... حکمهی      فاهم ( ب  ذهن )سوژه( و احساس لذت و الم غن نسهبت مهی  

: ۰۳۰۳)کانهت،  « تواند مبنایی ذهنی )سهوبهکتیو( باشهد  زیباشناختی است... ک  مبنای ایجابی غن فقط می
 کهار  به   جههان  درک بهرای  که   ماست شناختی قوای  ملکرد بلک  حاصل یا(. پس زیبایی ن  در اش۰۰

 .شودمرور گفت  میشناسی سوژهبریم ب  چنین برداشتی از زیبایی، زیباییمی
15. Kritik der Urteilskraft 
16. Der Ursprung des Kunstwerkes 

۰۳. Objectتهر تلفهظ   صورت معمولنارسایی در معنا ب  دلیلهم ترجم  کرد، اما ب «  نیت»توان ب  : می

   .است شده فرانسوی غن ابهه غورده
کند ک  در حکایات استفاده از لفظ ایشهان موجهب سهردرگمی مخاطهب     بن منور بیان می. در ادام  ا۰۹

؛ بهر طبهق ایهن نقهل از     است شدهجای لفظ ایشان از من و ما استفاده شد، ب  همین دلیل در کتاب ب می

. شیخ ما گفت: چون قرغن تمام بیهاموختم »خوانیم: ک  می اسرار التوحیدمرمد بن منور مثلاً در جایی از 
یهان شهیخ   گویهد. در ب گفتیم که  پهدرم چنهین مهی    ما با استاد باز "فردا پیم ادیب باید شد."پدرم گفت: 

 "فهردا پهیم ادیهب بایهد شهد.     "ایشان گفهت:  چون قرغن تمام بیاموختند پدر ابوسیعد چنین بوده است: 
 «گوید.ایشان با استاد بازگفتند ک  پدرشان چنین می

   معنای در است.جا ب با در این .۰۰

ک  البت  این سخن ب  جنید هم نسهبت   (۴۹ ،۰ج :۰۳۰۳منور، مرمد بن ) «سوی الله ةلیسَ فی الجبُّ» .۲۱

اسهت که  بها مرتهوای      شهده  ب  ابوسعید نسهبت داده  این سخن، اسرار التوحیدولی در  است شده داده
 شود.سخنان ابوسعید همخوانی دارد. لذا از غن در این بخم استفاده می
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